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 چکیده

عـزم   "میـزان اررگـراری    عزم از واژگان کلیدی قرآن کـریم اسـت   

آن را به یک واژه اساسـی تدـدیک کـرده     بر سرنوشت انسان، "قرآنی
گـرا  را از نگاه معناشناسی ساخت "عزم"پژوهش حاضر، واژه  است 
بـا توجـه بـه     کنـد  نشینی و جانشینی بررسی مـی براساس روابط هم و

 "عزم"نشین پربسامدترین هم "صدر"و  "امر"، دو واژه "عزم"آیات 
، "شـاورهم "، "النکـا   عقـده "، "طـق  "، "توکـک "است  واژگـان  

های عزم است که هـر کـدام فقـط    دیگر همنشین "نسیان"و "عهدنا"
هـای عـزم،   انـد  در میـان همنشـین   ی داشـته نشینبار با این واژه همیک

ای دارد، تـا آناـا کـه برخـی ایـن دو را متـراد        صدر جایگـاه ویـژه  
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نشینی عهد با عزم نیـز بـر جایگـاه مقـدماتی عهـد      اند  سیا  همدانسته
هـای عـزم   دلالت دارد  بررسی همنشـین  "قرآنی  عزم"الهی نسدت به

جانشینی واژه مناسـدی   نشینی ودهد، در چارچوب قواعد همنشان می
هـای واژه  وجـود نـدارد  بـا توجـه بـه همنشـین       "عزم"برای جانشینی 

عـزم   "، چهار مؤلفة معنـایی بـرای آن مشـشد شـد  تعریـ       "عزم"
هـای معنـایی آن چنـین اسـت: در فرهنـ       ، بر اسـاس مؤلفـه  "قرآنی
، ارادة حکیمانة قاطع، بر بندگی خداونـد متعـال اسـت     "عزم"قرآن، 

ای بر عهد الهـی اسـتوار و از   من با کسب و حفظ چنین ارادهانسان مؤ
  ه نفس و شیطان در امان خواهد بودوسوس

 

   عزم، امر، صدر ،معناشناسی توصیفیهاي کلیدي: واژه
 

 مقدمه

هـای دنیـوی و اخـروی، فـردی و اجتمـاعی انسـان در       یکی از مهمترین دلایک ناکـامی 

جوامـع اسـقمی آن اسـت کـه بـین علـم و عمـک او        عصر علم و انفاار اطقعات به ویژه در 

پوشد؟ حد فاصـک علـم و   فاصله بسیار است  به راستی چرا انسان به علم خود جامه عمک نمی

سوره طـه فقـدان عـزم در آدم ابوالدشـر را عامـک بـی        115عمک چیست؟ قرآن کریم در آیه 

دانـد  عـزم از صـفات    مـی  - در لزوم طاعت الهـی و پرهیـز از شـیطان    -توجهی او به علمش

 ممتاز انسان و عامک مهم رشد و شکوفایی اوست  

در قـرآن کـریم را بـا رویکـرد معناشناسـی       "عـزم "این پژوهش بر آن است تا مفهـوم  

هـای معنـایی آن را   نشـینی و جانشـینی بررسـی کنـد و مؤلفـه     ساختاری و در سایه روابط هم

برای دستیابی به چنـین هـدفی   قرآنی عزم برسد  تری از مفهوم تا به تدیین روشنروشن سازد 

هـای مشتلـ    در گام نشست آیات حاوی صورتقرآن مندع اصلی این پژوهش است  پس 

نشینی و جانشینی عزم در ایـن آیـات بررسـی شـد      ریشه عزم شناسایی شد؛ سپس روابط هم

یر روابـط  لازم به ذکر است در این پژوهش، از بررسی دیگر واژگان هم حوزة عـزم در سـا  

 به جهت گستردگی آن چشم پوشی شد  معنایی
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از منابع مشتل  بـه ویـژه منـابع    اطقعات لازم در کنار رجوع به قرآن، برخی همچنین 

در نهایـت بـا بررسـی    ای گـردآوری شـد    کتابشانه-مدتنی بر روش اسنادیلغوی و تفسیری 

ک و تدیین کار به سـراناام  و طی مراحک توصی ، تحلی ها از طریق تازیه و تحلیک کیفیداده

 حاضر رسید 

لازم به ذکر است گرچه در بسیاری از تفاسیر، ذیک آیات عزم، به بیان مفهوم لغـوی و  

پرداخته شده است، امـا پژوهشـی کـه بـا رویکـرد معناشناسـانه بـه ایـن          "عزم"تفسیری واژه 

 مفهوم در قرآن بپردازد، یافت نشد 

 

 "عزم"واژه شناسی  .1

است  مصادر متعدد دیگـری نیـز در کتـب لغـت      یَعْز مُ سماعی فعک عَزَمَمصدر  "عَزْم"

متعـدی اسـت و    "عزم"فعک  ( 534، ص1،ج1421برای فعک عَزَمَ ذکر شده است)ابن سیده، 

 ( 59،ص 1419گیرد)عکدری،مفعول می "علی"واسطه و یا با واسطه حر  به صورت بی

، 1421؛ ازهـری، 363، 1، ج1409خلیـک، اسـت ) « عقد قلدی بـر اناـام دادن کـار   »عَزْم 

دانـد)همان،  را همان دل سپردن به آن می« عقد قلدی بر چیزی» العین(  صاحب 817،ص 2ج

ردـات در  »اند: (  کتب لغت افزون بر این، معانی دیگری را برای آن ذکر کرده140، ص 1ج

اراده اناـام  »(، 1985، 5، ج1376جـوهری «)قاطعیـت در امـور  »(، 363،ص1)همان، ج« امور

ــن منرــور، «کــار ــاد، «)جــد وجهــد»(، 399،ص 12، ج1414)اب ــن عد  ،1، ج1414صــاحب ب

 ( 534ص

، 1421عزم در لهاه هریک را بـه معنـای صـدر گـزارش کـرده اسـت)ازهری،      "ازهری 

 العــینرا بــه تعریــ   "فــم مســتقدک الاوقــات"نرــران نیــز قیــد(  برخــی صــاحب91،ص2ج

 ( 235-234،ص 2تا[، ج؛ شیخ طوسی،]بی400،ص 1، ج2008اند)طدرانی،افزوده

داند، به نحوی که عزم بـر اناـام کـاری بـه     می "قَطْع "ابن فارس ریشه معنایی عزم را 

(  شـیخ  308،ص 4، ج1404معنای آن اسـت کـه اسـتءناء نـدارد و قطعـی اسـت)ابن فـارس،       

ر اناـام کـار دانسـته است)شـیخ طوسـی]بیتا[،      طوسی اصک معنای آن را همـان عقـد قلدـی ب ـ   

 (  235-234،ص 2ج



 میدر قرآن کر"عزم"واژه یفیتوص یمعناشناس   4

 

معنــای اصــلی ایــن ریشــه را قصــدن جــازم، یعنــی قصــدن مــقزم  فعــک   التحقیــقصــاحب 

توان گفت عقد قلدی با خـود اراده اسـتوار   (  الدته می120،ص 8،ج1385داند)مصطفوی، می

 شـود مـا لفـقن    این وقتی گفتـه مـی  و جازم، و قاطعیت در کار را به دندال خواهد آورد  بنابر

تواند در کار قاطعیت داشته باشد، بلکه آشفته عزیمةٌ، یعنی او تصمیم استوار ندارد گویا نمی

 ( 308،ص 4، ج1404ومردد است)ابن فارس،

اسـت    "حـزم "واژگان متعددی در حوزه معنایی عزم قرار دارند، یکی از این واژگان 

در  "حـزم "اشـاره و    "حـزم "و  "عـزم "ه تکمیلی میان دو واژه در برخی روایات نیز به رابط

 ( 399، ص12،ج1414در نرر گرفته شده است)ابن منرور،  "عزم"ای برای حکم مقدمه
 

 "عزم"هاي شناسایی همنشین .2

ماده عزم در قرآن کریم نه بار در نه آیه و هشت سوره به اشکال مشتل  آمـده اسـت    

هـای فعلـی:   ج بار به صورت اسمی به کار رفته است: صورتچهار بار با صورت فعلی و و پن

 ،1386 )عدـدالداقی،  الْعَـزْم ، عَزْمـا   ، عَـزْم  هـای اسـمی:   عَزَموا، لاتعزموا، عَزَمتَ، عَزَمَ؛ صورت

 (   585ص

دهـد   های آن نشان مـی جدول زیر، این نه آیه را همراه با مشتقات واژة عزم و همنشین

تواند داشـته باشـد  معناشناسـان از وجـود سـه نـوع رابطـة        شتلفی مینشینی اشکال مرابطة هم

اند  رابطه مکمّلی، نوعی رابطـه  نشین بحث کردهمُکمّلی، اشتدادی و تقابلی میان دو واژة هم

گـردد  رابطـة اشـتدادی،    نشـین برقـرار مـی   معنایی است که بر پایة ساختار نحوی بین دو هم

عنـایی مشـترد دارنـد و در مقـام تقویـت و معاضـدت       دو مفهومی است کـه مؤلفـه م   رابطة

یکدیگرند و رابطه تقابلی، رابطة دو مفهومی است که مؤلفـة معنـایی مشـترد دارنـد؛ ولـی      

 ،1391 نـژاد، سـلمان  )نـک:  کنند و در مقام تضعی  و نفـی هـم هسـتند   یکدیگر را نقض می

نشینی دارد  که برخی شود واژه عزم با واژگان مشتلفی همهمانطور که مقحره می(  16ص

 نحوی و برخی رابطه اشتدادی یا رابطه تقابلی دارند   -از آنها با واژه عزم رابطه مکملی

 رابطه نشینهم واژۀ اصل آیه

َ سََيعٌ علَيٌم)بقره: 1 نَّ إللََّّ
ِ
لاقَ فإَ نْ عَزَمُوإ إلطَّ

ِ
 مکملی الطق  عزموا (227وَ إ
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2 

ضْتُُْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ إلن ِسإءِ أَوْ أَكْنَنتُُْْ في  وَ لا جُنإحَ علَيَْكُُْ فيما عَرَّ

لاَّ أَنْ 
ِ
إ إ تَذْكُرُونََُنَّ وَ لكِنْ لا توُإعِدُوهُنَّ سًِِّ ُ أَنَّكُُْ س َ أَنفُْسِكُُْ علََِِ إللََّّ

تعَْزمُِوإ عُقْدَةَ إلن ِكاحِ حَتََّّ يبَْلغَُ إلْكِتإبُ أَجَلََُ تقَُولوُإ قوَْلًا مَعْرُوفإً وَ لا 

َ يعَْلَُِ مإ في َ غفَُورٌ  وَ إعْلمَُوإ أَنَّ إللََّّ أَنفُْسِكُُْ فإَحْذَرُوهُ وَ إعْلمَُوإ أَنَّ إللََّّ

 (235حَليٌم)إلبقره:

 مکملی عُقْدةََ النِّکا   لاتعَزْ مُوا

3 
وإ مِنْ فبَِما رَحَْْةٍ مِنَ  إ غلَيظَ إلقَْلْبِ لَانفَْضُّ ِ لِنْتَ لهَُمْ وَ لوَْ كُنْتَ فظًَّ إللََّّ

ذإ عَزَمْتَ 
ِ
تَغْفِرْ لهَُمْ وَ شإوِرْهُُْ فِي إلَْْمْرِ فإَ حَوْلَِِ فإَعْفُ عَنُْْمْ وَ إس ْ

يَن)أ ل بُّ إلمُْتَوَكّ ِ َ يُُِ نَّ إللََّّ
ِ
ِ إ ْ علَََ إللََّّ  (159عمرإن:فتَوََكََّّ

 مکملی فتوکک تَعزََمْ

 اشتدادی شاو رْهمُْ عزََمْتَ

4 
ينَ أُوتوُإ إلْكِتإبَ مِنْ  لتَُبْلوَُنَّ في أَمْوإلِكُُْ وَ أَنفُْسِكُُْ وَ لتَسَْمَعُنَّ مِنَ إلََّّ

نَّ ذلَِِ 
ِ
وإ وَ تتََّقُوإ فإَ نْ تصَْبُِِ

ِ
كُوإ أَذىً كَثيرإً وَ إ ينَ أَشَْْ قبَْلِكُُْ وَ مِنَ إلََّّ

 (186عمرإن:عَزْمِ إلُْْمُورِ)أ لمِنْ 

 مکملی الْأُمُور  عَزْم 

 مکملی تَصْد رُوا)وتتقوا( عَزْم 

لاةَ وَ أْمُرْ بِِلمَْعْرُوفِ وَ إنهَْ عَنِ إلمُْنْكَرِ وَ إصْبِِْ علََ 5  يا بنَََُّ أَقِمِ إلصَّ

نَّ ذلَِِ مِنْ عَزْمِ إلُْْمُورِ)لقمان:
ِ
 (17مإ أَصإبكََ إ

 مکملی الْأُمُور  عَزْم 

 عَزْم 

)أقَنم  الصَّقةَ وَ 

أْمرُْ ب الْمعَرُْو ن 

وَ انْهَ عَن  

الْمُنْکرَ و( 

 اصْد رْ

 مکملی

نَّ ذلَِِ لمَِنْ عَزْمِ إلُْْمُورِ)إلشورى: 6
ِ
 (43وَ لمََنْ صَبََِ وَ غفََرَ إ

 مکملی الْأُمُور  عَزْم 

 مکملی صَدرََ)وَغَفرََ( عَزْم 

7 
ُمْ يوَْمَ  تَعْجِلْ لهَُمْ كَََنََّ سُلِ وَ لا تسَ ْ فإَصْبِِْ كَما صَبََِ أُولوُإ إلعَْزْمِ مِنَ إلرُّ

لاَّ 
ِ
لاَّ سإعةًَ مِنْ نََإرٍ بلَاغٌ فهَلَْ يُُْلََُ إ

ِ
يرََوْنَ مإ يوُعدَُونَ لمَْ يلَبَْثوُإ إ

 (35إلقَْوْمُ إلفْإسِقُونَ)الاحقإف :

 مکملی صدر اولواالعْزَمْ 

لى 8
ِ
دْ لََُ عَزْمإً  وَ لقََدْ عَهِدْنا إ  )115طه: (أ دَمَ مِنْ قبَْلُ فنَسََِِ وَ لمَْ نََِ

 تقابلی نَسنیَ عزَْما 

 اشتدادی عَه دْنا عزَْما 

َ لكَانَ خَيْرإً  9 ذإ عَزَمَ إلَْْمْرُ فلَوَْ صَدَقوُإ إللََّّ
ِ
طإعةٌَ وَ قوَْلٌ مَعْرُوفٌ فإَ

 (21لهَُمْ)محمد:
 مکملی الْأَمرُْ عَزَمَ
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 "نیت کردن"در آیه اول را مفعول مستقیم فعک عزم با تضمین معنای  "الطق "برخی 

مفعـول مـی گیـرد و از     "علـی  "اند و برخی معتقدند که فعک عزم با واسطه حر  جردانسته

(، بـه هـر حـال    450،ص2،ج1420منصوب به نزع خافض است)ابو حیان،  "الطق "این رو 

عقـده  "ر با فعـک عـزم دارد  ایـن تحلیـک دربـاره رابطـه       نحوی آشکا-این واژه رابطه مکملی

 نیز صاد  است    "لاتعزموا"و فعک  "النکا 

قـرار گرفتـه اسـت      "عزمـت "در جایگاه جواب شرط فعـک  "توکک"در آیه سوم فعک 

(، برخــی نیــز آن را فــاء 354،ص4، ج1418اند)صــافی،برخــی حــر  فــاء را عاطفــه دانســته

(  اما از نرر معنا بهتر اسـت آن را فـاء تفریـع    88،ص 2، ج1415اند)درویش، استئنا  دانسته

ِ فرماید: )بدانیم زیرا پس از امر به مشاوره می ْ علَََ إللََّّ ذإ عَزَمْتَ فتَوََكََّّ
ِ
فـذذا عزمـت بعـد    "(، یعنی: فإَ

رابطه نحوی آشـکاری بـا    "شاورهم"(  به هر حال 270،ص3،ج1420)ابن عاشور، "الشورى

رساند، از این رو به نرر ندارد، اما در واقع تاکید بر مشورت قدک از عزم را می "عزمت"فعک 

دیـده  رسد دارای رابطه اشتدادی بـا عـزم اسـت، زیـرا در عـزم بـدون حـزم، ردـات لازم         می

 شود   نمی

نَّ ذلَِِ مِننْ عَنزْمِ إلُْْمُنورِ در سه آیه بعـد، جملـه )  
ِ
( تکـرار شـده اسـت  در ایـن جملـه رابطـه       إ

در جایگاه مضا  الیه با عزم آشکار است  اما دربـاره رابطـه مـاده     "الامور"مکملی -نحوی

اسـت و   نیاز به تفصیک است  در هر سه ایـن آیـات، جملـه مـرکور تعلیلیـه      "عزم"با  "صدر"

گـردد  بنـا بـر قـول مشـهور ایـن       ذکر نشده است و به جمـقت قدـک برمـی    "ذلک"مشارالیه 

عمران،)صدرکم و تقواکم( است  اما از آناا کـه ذلـک اسـم اشـاره     آل 186مشارالیه در آیه 

تـوان فقـط )صـدرکم( را مشـارالیه     مفرد برای بعید است و صدر مقدم بر تقوا آمده است؛ مـی 

توان نوع خاصی از صدر دانست، جالب آنکه از نرر معنایی هم تقوا را می .ذلک لحاظ کرد

 آل عمران نیز صدر بر تقوا مقدم شده است   125و  120در آیات 

لقمان، حر  واو قدک از )واصدر علی مـا اصـابک( عاطفـه     17طدق رای مشهور در آیه 

تواننـد  مرجع ذلک می است و )اقامه صلوه و امربالمعرو  و نهی عن المنکر و صدر( همگی

باشند  اما اگر واو را استینافیه بدانیم، فقط صدر مرجع ذلک است  عقمه طداطدایی نیز تاکیـد  

دارند که مرجع ذلک در این آیه صدر است زیرا صدر مکررا  در آیـات مشـابه مرجـع ذلـک     
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ر بوده است؛ پس قول به اینکـه مرجـع ذلـک در ایـن آیـه، همـه مـوارد مـرکور باشـد اعتدـا          

 ( 218،ص 16، ج1390ندارد)طداطدایی، 

شوری نیز این امکان وجود دارد که مرجع ذلک از جهت آنکه اسم اشـاره   43در آیه 

الدته در ایـن   بعید است، فقط صدر باشد و یا آنکه صدر و مغفرت هردو را مرجع ذلک بدانیم 

 توان عط  غفر را بر صدر مصدا  عط  خاص بر عام دانست آیه نیز می

و الفاظ دیگر هم  تردید در هر سه این آیات صدر مشارالیه ذلک استصه آنکه بیخق

 ، اما از آناا که،1توانند مرجع ذلک واقع شوندمی

 صدر در هر سه این آیات تکرار شده است؛ 

 تواند رابطه عام و خاص برقرار کند بدان جهت کـه هـر   صدر با سایر این موارد می

 شاخد برای صدر بر اوامر الهی است؛ کدام از آنها مصادیق بارز و

پس مرجع اصلی ذلک در این آیات صدر است و توحید حر  خطاب ذلـک در ایـن   

آیات بر بازگشت آن به صـدر اشـاره دارد، هـر چنـد برخـی مفسـران دلایلـی بـر توجیـه آن          

اولـوالعزم در  (، ترکیب اضـافی  فإصبِ کما صبِ إولوإلعزم من إلرسنلهمچنین در آیه هفتم )  2اندآورده

 جایگاه فاعک صدر قرار گرفته است 

بـه   "نسـی  "( و213،ص 7بـه معنـای اَمرنـا است)طوسـی]بیتا[،ج    "عهدنا "در آیه هشتم 

نیز به معنای تصمیم بر آن "عزم "( و 193،ص2، ج1980معنای ترد عهد و امر است )فراء،

ه عزم با عهدنا و نسـی  ( از این رو، هرچند در این آی240،ص1411عهد و امر است)ابن قتیده،

دارای رابطـه اشـتدادی و بـا     "عهد "با "عزم"رابطه نحوی صریح ندارد، اما از نرر معنا واژه 

 دارای رابطه تقابلی است    "نسی"

                                                 
توانند مشارالیه ذلک باشند هر کدام تنها یک بار این همنشینی را آن   از آناا که سایر الفاظی که در این آیات می1

   هم به طور غیر صریح با عزم دارند، همنشینی آنها به طور مستقک مورد بررسی قرار نگرفته است

تواند داشته باشد یا به اعتدار آنکه در حکم خطاب به هر اب نیز دو جهت میتوحید حر  خط»گوید:   آلوسی می2

یک از دو مشاطب آن است و یا از این جهت که فقط در پی آگاهی بششی است بدون آنکه خصوصیت مشاطدین را 

، 1407 وحیان،شود )ابالدته تعدیر به مفرد از مءنی در اشعار عرب نیز دیده می(«  358،ص 2،ج1415لحاظ کند)آلوسی،

 ( 413ص ،1ج
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ذإ عَزَمَ إلَْْمْرُ در آیه نهم، )
ِ
زیـرا   اسناد عزم به امر در این آیه نیـز اسـناد اسـتعاری اسـت     ( فإَ

وص  انسان ممیزی است که نفس خود را بر اناام کار قدـک  اش فقط عزم در معنای حقیقی

سازد  پس در اصک )فاذا عـزم علـی الامـر( بـوده     از موعدش با تصمیم بر اناام آن آماده می

هـا بـر جنـ  قـوت گرفـت، گویـا ماننـد عـازم فـی نفسـه           ها و ارادهاست و از آناا که عزم

عَـزَمَ  "که امر فاعک عـزم و   (  همچنین گفته شده است309،ص1406گردید)شری  الرضی،

  ( 23، 4،ج1421و لازم است)نحاس "جدَّ الامر"در معنای  "الامر

، و «بـا رابطـه مکملـی    "عزم"های همنشین»در دو عنوان،  "عزم"های بررسی همنشین 

 گردد دندال می« با رابطه اشتدادی و تقابلی "عزم"های همنشین»

 

 با رابطه مکملی "عزم"هاي همنشین .2-1

 "دو واژه نشینی مکملی دارد، اما پربسامدترین آنهاهای مشتلفی همبا واژه "عزم "واژه

اند که تنها یک بـار  النکا  از دیگر واژگانیاست  واژگان توکک، الطق ، عقده"امر و صدر 

نشـینی در آیـات عـزم بـه     نشینی مکملی با واژه عزم دارند  بررسـی و تحلیـک روابـط هـم    هم

 کند   معنایی عزم کمک می هایکش  مؤلفه

 

 . أمر2-1-1

با رابطه مکملی اسـت    "عزم"نشین ، پربسامدترین هم1نشینی صریحأمر با چهار بار هم

الیه واژه عزم واقع شده اسـت و یـک بـار )فـاذا عـزم الامـر(       سه بار به صورت الامور مضا 

 ( در جایگاه فاعک قرار گرفته است 21)محمد:

عمالی پرکاربرد دارد  نشست در قالب اسم مصدر کـه جمـع آن   لفظ امر دو معنای است

امور و به معنای کار و چیز است، دیگرى در قالب مصدر و اسم مصدر که جمع آن اوامر و 

داند به معنای دستور و فرمان و نقیض نهی است  ازهری معنای معرو  امر را نقیض نهی می

این احتمـال را مطـر  کـرده اسـت کـه       (  عقمه طداطدایی نیز207،ص 15،ج1421)ازهری،

باشـد، در ایـن   دستور دادن و واداشتن مامور به اناام کـار مـورد نرـر    معنای اصلی ماده امر، 

                                                 
 رسد در برخی از آیاتن عزم، أمر به قرینه لفری و یا معنوی حر  شده است اما در معنا وجود دارد   به نرر می 1
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، به معنای نرمی اسـت کـه در تمـام مرـاهر حیـات مـامور       اسم مصدری آن صورت کاربرد

ــز همــان شــانی اســت کــه وجــود آن را اصــق   بازتــاب مــی ــر هــر چی ــد  از ایــن رو ام   یاب

(  در همین راستا صـاحب التحقیـق نیـز معنـای اصـلی      151،ص8، ج1390کند)طداطدایی،می

شـود  داند که بر هر چیز مطلوب اطق  مـی می "طلب و تکلی  توام با استعقء"ماده امر را  

که تکلیفی را متوجه فرد کند اعم از آنکه از جانب مولی یا خود فـرد و بـه صـراحت یـا بـه      

(  با نگاهی اجمالی به کاربرد ایـن واژه در قـرآن   144،ص1، ج1385ی،تقدیر باشد)مصطفو

گردد که به راستی  تحلیـک ایـن دو معنـا در یـک معنـای اصـلی درسـت        به خوبی روشن می

توان تسری داد  این مطلب درباره کاربرد ایـن واژه در  است و به کاربردهای مشتل  آن می

 آیات عزم نیز صاد  است  

نَّ ذعزم در)
ِ
است و اضـافه آن بـه امـور از نـوع      1مصدر به معنی مفعول( لَِِ مِنْ عَزْمِ إلُْْمُورِ فإَ

 اضافه صفت به موصو  است: من الامور المعزوم؛ و معنای آن دو صورت اصلی می یابد:

فاعک معزوم انسان باشد؛ معزوم العدد یعنی عزم بر آن به خاطر ظهـور شایسـتگی و    .1

 درستی آن بر او واجب است 

فاعک معزوم خداوند باشد؛ معزوم الله تعالی یعنی از امـوری اسـت کـه خداونـد در      .2

 2امر به آن مدالغه نموده است 

 -یعنی دلالـت بـر اهمیـت ایـن امـور      -الدته باید گفت تفاوت این دو تفاوتی در نتیاه 

 کند  افزون بر آنکه مفهوم طلب و تکلی  در هر دو صورت در آن وجود دارد ایااد نمی

و این امور بایـد امـوری شایسـته و    « من الامور المعزوم» یعنی« من عزم الامور»نابراین ب

نیک باشند زیرا امر موکد خداوند به مومنان، اناام این امور است و خداوند متعال خیرخواه 

مومنان بلکه همه انسانهاست؛ یا آنکه خیر و خوبی این امـور آنقـدر آشـکار اسـت کـه همـه       

                                                 
تواند مانند این آیه اسم مفعول)من معزوم الأمور( واقع شود و هم می تواند   از آناا که عزم مصدر است هم می 1

الدته برخی  مما جعله اللهّ عزیمة و أوجده علم عداده مانند آیه : فَذ ذا عَزمََ الأَْمْرُ اسم فاعک) عازم الأمور( باشد یعنی 

 ( 218،ص16،ج1374)طداطدایی،مفسران معنای دوم را درست نمی دانند

عزم تصمیم قلدی بر اناام یک امر، و در واقع آماده کردن نفس برای اناام آن است؛ از این رو اطق  آن بر    2

خداوند متعال با معنای حقیقی آن صحیح نیست  اما استعمال این واژه در معنای ماازی یا منقول درباره خداوند مانند 

 (  440،ص6،ج1422ت)القونوی،امر و ایااب جایز اس
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از  "ماموربـه "عقک و ایمان باید به اجرای ایـن امـور همـت کننـد  همچنـین      مومنان به حکم 

که اقامه آن در گرو عـزم اسـت و جـز بـه واسـطه عـزم بـه نحـو صـحیح تمـام            اموری است

نشینی و وص  امور به عزم، حاکی از مد  آن است و اشـاره دارد بـه   شود  پس این همنمی

ضایک هم آن اسـت کـه اقـدام بـه آن بـر نفـس       از فضایک است  از شأن ف "مامور به"این که 

صـاحب  های نفسانی قـرار دارد  بنـابراین جـز    دشوار است زیرا در برابر تمایقت و خواهش

 شود   نمی این امورعزم موفق به 

همچنین )فان ذلک من عزم الامور( مدتنی بر اسـتعاره اسـت، زیـرا امـور صـاحب عـزم       

،ص 1406ک مـن قـوة الأمـور( ) شـری  رضـی،     نیستند؛ پس مراد آیه آن است که )فذن ذل ـ

شود بلکه نیازمند نیروی اسـتوار و خلـک   (  زیرا این امور با نیروی اراده معمول اجرا نمی126

ناپریر عزم است و چون عازم بر مامور بر اناام مامور قدرت دارد، پس عزم بر اوامر الهی به 

تردید انسان بر آماده سازی نفـس  بیویژه صدر و تقوا برای انسان تکلی  مالایطا  نیست؛ و 

 قادر است   -عزم–خود بر اناام این امور 

از آناا که عزم، تصمیم بر یک کار به جهت آمادگی نفـس بـر اناـام آن اسـت و در     

واقع همان اراده قاطع  مقدم  بر فعک اسـت؛ در برابـر تردیـد و دودلـی قـرار دارد  بـه عدـارت        

نَّ ذلَِِ مِنْ عَنزْمِ إلُْْمُنورِ »شک و تردید نیست  بنابراین  ای است که در آندیگر عزم اراده
ِ
یعنـی  « فإَ

ای فراتر از اراده معمولی است و برای اناام آن بایـد  آن امر از اموری است که نیازمند اراده

آگاهانه توان و استعداد خود را فراهم آورد و بر اساس چنین آگاهی و استعدادی است کـه  

 تواند در آن تزلزل ایااد کند   نمیها ها و شدههسشتی

َ لكَانَ خَيْرإً لهَُمْ ) سوره محمد، عدارت 21در آیه  ( دلالـت دارد بـر   21( )محمـد:  فلَوَْ صَدَقُوإ إللََّّ

 اینکه عزم بر اوامر الهی، عاقدت به خیری را به دندال دارد 
 

 . صبر2-1-2

نشـینی اسـت  صـدر در لغـت     همنشین عزم با چهار بار صدر پس از امر پربسامدترین هم

تـابی  (  برخی آن را بازداشتن نفس از اظهار بـی 115،ص 7،ج1409نقیض جزع است)خلیک،

ــی ــوهری، و ب ــراری )ج ــی   706،ص 2،ج1376ق ــشتی و تنگ ــتنداری در س ( و برخــی خویش

(  پس صـدر، اسـتقامتی قلدـی اسـت کـه در سـایه آن انسـان        474، ص1424اند)راغب،دانسته
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گیرد و مانع از اختقل در این نرـام و تزلـزل تـدبیر و فسـاد     را در دست میکنترل نرام نفس 

(  صــدر در مفهــوم قرآنــی آن چنــین معنــا 105،ص11،ج1390)طداطدــایی، گــرددرای مــی

شود: وادارساختن نفس به اناام حکم عقک و شرع، و پرهیز از اناام مشال ن حکم عقـک  می

هـای  ه بـه صـدر  قرآنـی، نیازهـا و خواسـته     (  پس انسان آراست474،ص1424)راغب،  و شرع

کند، بلکه اجرای حکم عقـک و شـرع   نفسانی خود را در چارچوب عقک و شرع مدیریت می

 نماید  را بر نفس تحمیک می

نَّ ذلَِِ مِننْ عَنزْمِ إلُْْمُنورصدر، مشارالیه ذلک در جمله )
ِ
(  در آیـات عـزم اسـت و اسـتعمال     فنَإ

اشاره بعید حاکی از تعریم و ترفیع این امر یعنی صدر است  سیا  جمله گـواه آن اسـت کـه    

صدر از مصادیق عزم در امور است، بنابراین وجود صدر در امور نشانه وجود عزم در صاحب 

آن اسـت کـه    صدر است  به جهت پیوستگی زیاد بین این دو مفهوم به ویژه در بروز ظاهری

طه، قتاده عـزم را بـه صـدر تفسـیر کـرده       115اند  چنانکه در آیه این دو متراد  دانسته شده

 (   217،ص7است)شیخ طوسی]بیتا[،ج

عمـران  آل 186اما در واقع امر باید گفت عزم بر صدر مقـدم اسـت  از ایـن رو در آیـه     

که صد  ایمان مؤمن در این دنیا دهد ضمن خدر از تکرار ابتقء، این هشدار را به مومنان می

هـا را  شود، تا آمادگی ذهنی لازم در مواجهه با این آزمونهمواره به بوته آزمون گراشته می

برای ایشان فراهم آورد و این امر خود در ایااد عزم در ایشان مورر است  اما بـه ایـن اکتفـا    

نَّ »دهد: می حک مدار با این مسایک را نشانکند و چگونگی مواجهه راهنمی
ِ
وإ وَ تتََّقُوإ فنَإ نْ تصَْبُِِ

ِ
وَ إ

نوعی اسـتعداد و آمـادگی    "عزم"توان گفت، ؛ پس با توجه به سیا  آیه می«ذلَِِ مِنْ عَزْمِ إلُْْمُورِ 

است که فرد باید آگاهانه آن را در خود ایااد کند و این تـوان وقتـی در فـرد ایاـاد شـود،      

 د صدر و تقوا خواهد بود  های ممتازی ماننخود منشا فضیلت

تـوان ایـن   رسد عط  تقوا بر صدر در این آیه حاوی نکات لطیفی است؛ میبه نرر می 

عط  را از باب ذکر خاص بعد از عام دانست  یعنی تقوا یا صدر بر اجرای اوامر الهی، همان 

ــتقامت و      ــن صــورت دیگــر اس ــور اســت و در ای ــزم الام صــدری اســت کــه از مصــادیق ع

شود از مصادیق عزم الامـور نیسـت  شـاید    اریی که در افراد لاوج و عنود دیده میخویشتند

وجه توحید حر  خطاب در عدارت )ان ذلک من عزم الامور( دلالت بر همـین نکتـه باشـد    
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که می خواهد این دو را یک چیز معرفی کند  خقصه آنکه فضیلتن بزرگن صـدر همـراه بـا    

های ایمان است؛ چنـین  ناا که صدر توام با تقوا از مؤلفهتقوا ناشی از صفت عزم است و از آ

صدری در پیدایش و بلکه در بقاء، نیازمند عـزم اسـت، بنـابراین عـزم خـود از مدـادی ایمـان        

 است 

( را جمله مستقلی دانست 17()لقمان:مإ أَصإبكََ  وَ إصْبِِْ علََتوان امر به صدر در )همچنین می

گیرد، و یا آنکه آن را عط  به ماقدک دانست که به صدر بر بر ها را درکه صدر بر همه محنت

گردد؛ در نتیاه به طـور کلـی و بـا    های ناشی از آن برامر به معرو  و نهی از منکر و محنت

توان گفت، ذلک در عدارت پایانی این آیه نیز اشـاره بـه صـدر عـام یـا      توجه به سیا  آیه می

ترین تکلی  این آیه برپاداشتن نماز دلالت بر اصلی لازم به ذکر است در  صدر خاص دارد 

تـرین تکلیـ  در رشـد جمعـی     در رشد فردی، و اقامه امر به معرو  و نهی از منکـر اصـلی  

شود، و چنین صـدری جـز در سـایه    است؛ عمک کردن به این تکالی  جز با صدر حاصک نمی

 یابد عزم تحقق نمی

 در آیه )
ِ
را  "غفـر "تـوان عطـ    (، نیز می43( )شوری:نَّ ذلَِِ لمَِنْ عَزْمِ إلُْْمُورِ وَ لمََنْ صَبََِ وَ غفََرَ إ

مصدا  عط  خاص بر عام دانست و از فحوای کـقم عقمـه طداطدـایی نیـز ایـن       "صدر "بر

(  بنـابراین صـدری مصـدا  عــزم    65،ص18،ج1390مطلـب قابـک برداشـت اسـت)طداطدایی،    

دیگران در حـق خـود در عـین    ؤمن بر کوتاهی الامور است که با مغفرت همراه باشد  فرد م

قدرت بر انتقام، صدر کند و از ایشان درگررد، و صدر خـود را بـا قهـر و کینـه و یـا انتقـام از       

ُ لنَكُُْ بندگان خدا همراه نسازد  برخی آیـات دیگـر قـرآن:)    بُّنونَ أَنْ يغَْفِنرَ إللََّّ ِ ُِ ( وَ ليَْعْفُنوإ وَ ليَْصْنفَوُوإ أَلا 

در فقدان چنین عزمی است که افـراد بـه طـور معمـول      بر این معنا دلالت دارند؛ (نیز22)نور:

 توان آن را ندارند که جفا کشند و وفا کنند   

یعنی صدر توأم با تقوا و مغفرت برای حرکـت   "صدر  قرآنی"در ماموع آیات یادشده

ات مـراد از  دانـد  الدتـه در ایـن آی ـ   فردی و جمعی در مسیر کمال را مصدا  عزم الامور مـی 

(؛ زیرا از یک 345،ص9، ج1420است)ابوحیان، "ذوی عزم الامور"در واقع  "عزم الامور"

طر  انسان و نه امر، صاحب عزم است و از این جهت است که جملـه )ان ذلـک مـن عـزم     

ای اسـت  تواند خود جواب شرط مستقیم در این آیات باشد بلکـه جملـه تعلیلیـه   الامور( نمی
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تـوان  آل عمـران مـی   186جایگزین جواب شرط شده است و مـءق در آیـه    که از سر ایااز

ن ذلِجواب شرط را چنین در تقدیر گرفت ) ن تصبِوإ و تتقوإ تنإلوإ ثوإب أ هل إلعزم فنإن (  إلْ منور منن عنزم إن

از طر  دیگر در هر سه آیه، عزم الامور با توجه به مرجع اصلی آن به فاعک صـدر، و نـه بـه    

شده است  این نکته حاکی از آن است که ارزش حقیقـی بـرای فاعـک     خود صدر نسدت داده

سُنلِ صدر است و از ایناا ارتداط این سه آیه با آیه )  (35() الاحقـا :  فإَصْبِِْ كَما صَبََِ أُولوُإ إلعَْزْمِ مِنَ إلرُّ

شود که در این آیه خداوند رسولان برگزیده خود را بـه صـفت اولـوالعزم ممتـاز     روشن می

است و ایشان را الگوی صدر معرفی میکند  بـه تعدیـر دیگـر پیـامدران بـه حکـم اینکـه         ساخته

 صاحب عزم بودند الگوی صدر شدند 

بندی سه گانه پیامدر گرامی اسـقم  بار در قرآن به کار رفته است و دسته 103ماده صدر 

 (،91،ص2،ج1411)کلینـی،  -صدر بر مصیدت؛ صـدر بـر طاعـت؛ صـدر بـر معصـیت       -از صدر

سُلِ »ای مانند تواند آیات صدر در قرآن را پوشش دهد  الدته آیهمی « فإَصْبِِْ كَما صَبََِ أُولوُإ إلعَْزْمِ مِنَ إلرُّ

پیامدران با ایمان به خداوند و عـزم بـر بنـدگی    ( به هر سه نوع صدر اشاره دارد و 35)احقا : 

فإَصْنبِِْ صَنبِْإً نیکـویی صـدر نمودنـد :)   وازم ایمان خود پایدند بودند و در هر سه حـوزه بـه   او به ل

 ( 5( )المعارج: جََيلاً 

  

 . توکل2-1-3

توکک در لغت به معنـای اظهـار عاـز در یـک کـار و واگـرار کـردن آن بـه دیگـری          

( توکک بر خداوند متعال به معنای امید بـه او و ناامیـدی   1844،ص5، ج1376است)جوهری،

 ( 493،ص5، ج1375از غیر اوست)طریحی،

آل  159در آیه  -تنها یک بار و در قالب فعک امر تَوَکَّکْ با ریشه وکک "عزم"نشینی هم

ِ فرماید: )است  در این آیه پس از امر به مشاوره می -عمران ْ عنَلََ إللََّّ ذإ عَزَمْتَ فتَنَوَكََّّ
ِ
(؛ از وجـوه  فإَ

ی تأمـک و  استعمال لفظ عزم در ایناا آن است که بعد از روشن شدن رأی صحیح، دیگر جا

تردید نیست  زیرا لازمة مشورت، نرمش و انعطا  پـریری اسـت، امـا بـرای اتشـاذ تصـمیم       

بـه صـورت مفـرد     "وشـاورهم "نهایم باید قـاطع بـود  بـا توجـه بـه تغییـر از صـورت جمـع         

ایـن آیـه بـر    » کنـد، بلکـه   توان گفت، استشاره چیزی را بـر فـرد واجـب نمـی    ، می"عزمت"
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، 4)مراغی،]بیتـا[،ج « رایط آن، بـه ویـژه مشـاوره دلالـت دارد    وجوب عزم پس از تکمیک ش ـ

(  بنابراین انصرا  از عزم جایز نیست، زیرا این انصـرا ، نقـض تـوکلی اسـت کـه      115ص

 (  252، ص4،ج1364خداوند آن را همراه با عزم شرط کرده است)نک: قرطدی،

عنـای آن اسـت کـه    نشینی مشورت با عزم در کنار تاکید بر توکک در این آیه، بـه م هم

 کنند   اینها با یکدیگر منافاتی ندارند، بلکه یکدیگر را تکمیک می

 

 . طلاق و عقده نکاح2-1-4

َ سََيعٌ علَنيمٌ با طق ، در آیه ) "عزم"نشینیتنها هم نَّ إللََّّ
ِ
لاقَ فإَ نْ عَزَمُوإ إلطَّ

ِ
(اسـت  227()الدقره:وَ إ

قء و تکمله آن است  در این آیـه نیـز عـزم    که در سیا  آیات نهی از سوگند و بعد از آیه ای

بر طق ، عزم بر یک مطلوب شرعی است  توضیح آنکـه ایـن آیـه رهـا کـردن جـاهلی زن       

طدق سنت ایقء را در شأن مرد مؤمن ندانسته است، و فرض را بر آن گراشته است که یـک  

 مؤمن در صورت عـدم بازگشـت بـه همسـرش پـس از ایـقء، عـزم بـر طـق  شـرعی و نـه           

آزاررساندن به او را دارد  بدین سان تنها یک راه را پیش پا نهـاده اسـت و آن اینکـه طـق      

َ : )فرمایـد بگیرند  همچنین برای هشدار به مردان و بازداشتن ایشان از ظلم به زنـان مـی   نَّ إللََّّ
ِ
فنَإ

هـای  م گفتـه خداوند هم از عزم و نیت حقیقی افراد آگـاه اسـت و ه ـ   ( به این معنا کهسََيعٌ علَيمٌ 

 گردد شنود، پس از تعارض نیت و گفتار با خدر میایشان را می

نشـین شـده اسـت  در    هـم  "عزم"بقره با  235نیز فقط یک بار و در آیه  "عقده نکا "

این آیه نیز نهی از عزم بر عقد نکا  یک مطلوب شرعی برای حمایـت از زن اسـت  از ایـن    

به صورت غیر صریح ابراز تمایک کند، اما از تصمیم رو در ایام عده فقط جایز است که مرد 

(  سیا  آیه و جمله معطـو   وَ لاتعَْزمُِوإ عُقْدَةَ إلنن ِكاحِ جدی و قطعی بر عقد نکا  نهی شده است: )

َ يعَْلَُِ مإ في) آنکـه عـزم   ( تاکیدی بر همین مطلب است، زیرا با توجه به أَنفُْسِكُُْ فإَحْذَرُوهُ  وَ إعلْمَُوإ أَنَّ إللََّّ

یک امر درونی است، بیان می فرماید که بدانید خداونـد متعـال از آنچـه کـه در درون شـما      

 اید گررد، آگاه است پس بترسید از اینکه عزم چیزی را کنید که از آن نهی شدهمی
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با توجه بـه سـیا  آیـات، بـه ویـژه، تاکیـد ایـن         "عزم"نشینی طق  و عقد نکا  با هم

هی خداوند از عزم و نیت پنهـانی انسـان، دلالـت دارد بـر ایـن کـه عـزم         آیات بر علم و آگا

 انسان )نیت و قصد قطعی او( در سعادت او موضوعیت دارد 

 

 با رابطۀ اشتدادي و تقابلی "عزم"هاي همنشین .2-2

 "عـزم "های مکملی عزم، برای فهم بهتر کاربرد قرآنـی واژه  افزون بر بررسی همنشین

نشینی با عزم یا به تایید و تقویت معنـای آن  پرداخته شود که در هم لازم است تا به واژگانی

رساند و یا با ایااد تقابک در معنا به وضو  زوایای مشتل  معنای ایـن واژه کمـک   یاری می

با رابطـه   "نسی"با رابطه اشتدادی و واژه  "عهدنا"و  "وشاورهم"کند  از این رو واژگان می

نشـینی و جانشـینی،   ود  لازم به ذکر است بـر اسـاس قواعـد هـم    شتقابلی در ادامه بررسی می

های اشتدادی و تقابلی، برای شناسایی واژگان جانشین کارایی ندارد و فقـط  بررسی همنشین

 رساند های معنایی یاری میدر وضو  مؤلفه

 

 شاوِرْهُمْ. 2-2-1

ه شـده  گرفت ـ -بـه معنـای اسـتشراج عسـک از کنـدو     - "شارالعسک"مشورت در لغت از 

(؛ و در اصطق  به معنای کش  رأی صحیح با رجـوع  434،ص4، ج1414است)ابن منرور،

 (  63، ص18،ج1390به عقک و تاربه دیگران است)طداطدایی،

نشینی اشتدادی است و روشـن  عمران با عزم، همآل 159، در آیه "شاورهم"نشینی هم

مر به مشاوره، امر به حزم اسـت، زیـرا   خیزد  اسازد که اراده استوار از اندیشه روشن برمیمی

ى در لغت مفهوم وسیعم دارد و شامک همه "الْأَمْر "مشورت مصداقی از مصادیق حزم است  

شود؛ اما ال  و لام امر در ایناا ال  و لام عهد اسـت و بـه جنـ  اشـاره دارد  از     کارها مم

(  267، ص3ج،1420اشـور، ابن عاین رو پیامدر در امور غیر تشریعی، امر به مشـورت شـدند)  

اینکه لفظ امر بعد از شاورهم آمده و پس از عزمت نیامـده گویـای ایـن حقیقـت اسـت کـه       

اما عزم و توکک توأم بـا عـزم    مشورت در موارد خاصی مءک جن  و مانند آن مطلوب است

 است  "اعم"و در عزم  "اخد "اختصاصی نیست از این رو حیطه امور در مشورت
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 عَهِدْنا .2-2-2

، التزام خاص در برابـر ششصـی بـر چیـزی اسـت  از ایـن رو       "عهد "معنای اصلی واژه

حفظ و نگهداری، از آرار آن؛ و سوگند، قرارداد)پیمان( و وصیت از اسداب آن است  پـس  

عهد دارای مفهوم عامی است که سوگند و پیمان و وصیت از مصـادیق آن اسـت بـه شـرط     

(  246،ص8،ج1385مصـطفوی، قدـال ششصـی بـه کـار رفتـه باشد)     آنکه در معنای التزام در 

لى)نشینی اشتدادی عزم و عهد فقط یک بار و در آیه هم
ِ
ندْ لََُ  وَ لقََدْ عَهِندْنا إ ن وَ لنَمْ نََِ أ دَمَ مِننْ قبَْنلُ فنَسََِِ

دارای برتـرین عـزم    –( است  در این آیه بـرای تکـریم پیـامدر گرامـی اسـقم     115( )طه: عَزْمإً 

به ضع  عزم در حضرت آدم ابوالدشر اشاره کرده است؛ تا روشن سـازد کـه اراده    –نیانسا

دهـد؛ بـه   انسان زیربنای رشد تمام ابعاد وجودی اوست، بلکه خودش)اراده(را هم رشـد مـی  

 شرط آنکه پیوسته عهد الهی را تادید سازد تا از یاد ندرد  

  آیـات، همـان اطاعـت از اوامـر     مراد از عهد و پیمان خدا بر آدم)ع( با توجه بـه سـیا  

الهی به ویژه امر به پرهیز از شیطان و پیروی اوست  بین خداوند متعال و برتـرین مشلـوقش،   

عهدی است تا تنها او را عدادت کنـد؛ پـس بایـد انسـان بـا       -دار تکلی -انسان، در این دنیا 

اینکـه قـرآن پیـامدران ممتـاز       ای قاطع به این عهد وفا کند و آن را از یاد ندرد  از این رواراده

کنـد،  ای قاطع و رابت برای التزام به عهد الهی را به اولوالعزم توصی  مـی برخوردار  از اراده

 شود دار میدلالت دارد به اینکه عزم  قرآنی با التزام به عهد الهی معنی

بِعَهْندِهِ  مَنْ أَوْفى بلََ) لزوم وفای به عهد در آیات متعدد قرآن مورد تاکید قرار گرفته است؛

َّقى بُّ إلمُْتَّقينَ  وَ إت َ يُُِ نَّ إللََّّ
ِ
مْ فمََننْ نكََنَ  ( ؛ )76عمران : ( )آلفإَ ِِ ِ فوَْقَ أَينْد َ يدَُ إللََّّ َّما يبُإيِعُونَ إللََّّ ن

ِ
ينَ يبُإيِعُونكََ إ نَّ إلََّّ

ِ
إ

َّما ينَْكُُ  علََ ن
ِ
يُؤْتيهِ أَجْرإً عَظنيماً بِما عإهَدَ  نفَْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى فإَ َ فسَ َ (   وفی به معنای چیزی را 10()الفتح :  علَيَْهُ إللََّّ

(، بنابراین وفای به عهد به معنای آن است 409، ص8به تمام و کمال رساندن است)خلیک، ج

که عهد به طور تمام و کمال اجرا شود  حضرت ابراهیم )ع( از جمله پیامدران الهی است که 

ي وَفىَّ ) ایشان فرموده است: قرآن درباره برْإهيَم إلََّّ
ِ
 (  37( )النام : وَ إ

واقع شده اسـت    "ناد "مفعول به برای فعک "عزما"طه  115لازم به ذکر است در آیه 

وَ منإ وَجَندْنا بیش از صد بار در قرآن آمده است، افزون بر آیه فو  در آیات ) "وجد "مشتقات
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هُِْ مِنْ عَهْدٍ  ناَّ وَجَدْناهُ ( ؛ )102)اعرا : ( لِْكَْثََِ
ِ
إبٌ  إ َّهُ أَوَّ ن

ِ
( با صیغه متکلم مع الغیر، 44)ص:  صإبِرإً نِعْمَ إلعَْبْدُ إ

الدته همراه با الفاظ عهد و صدر به کار رفته است، که دلالتی دیگر بر قرار گرفتن الفاظ عزم، 

مـتکلم مـع   ”صـیغه   عهد و صدر یک حوزه معنایی است  خداوند در ایـن آیـات از خـود بـا     

کند، تا به عرمت و قدرت خود اشاره کند  از آناا که علـم و قـدرت خداونـد    یاد می“الغیر

بر همه چیز محیط است؛ عدم وجدان، به معنای ندودن است  نکته جالب توجه آنکه در آیـه  

واب( کند با بیان جمله تعلیلیه )انـه ا سوره ص که بر صابر بودن ایوب پیامدر)ع( تاکید می 44

کند که رجوع پیوسته ایـوب بـه خـدا و دیـدن دسـت قـدرت الهـی در ورای همـه         اشاره می

 اسداب مادی، عامک صدر او بر طریق عدودیت یا التزام بر عهد الهی بوده است 

 

 . نسیان2-2-3

ــت        ــد اس ــا از روی عم ــت ی ــزی از روی غفل ــردن چی ــا ک ــی، ره ــا فراموش ــیاَن ی  ننسْ

رابطـه تقـابلی دارد  زیـرا     "عـزم "طـه  بـا    115در آیـه   (  نسـیان 604، ص2،ج1414)فیومی،

ای رعایت یک چیز، مدتنی بر اراده به حفظ آن است و این در برابر فراموشی است کـه اراده 

 به حفظ آن چیز، وجود ندارد 

از نگاه قرآن انترار آن بوده است که حضـرت آدم)ع( بـر عهـد الهـی اسـتوار باشـد و       

و در اطاعت امر الهی و در وفای به عهد خلک ایااد نشود، اما او ای در عزم  و تصمیم الحره

در حفظ و رعایت پیمان و یادسـپاری پیوسـته آن سسـتی کـرد و آن را بـه فراموشـی سـپرد         

َّنهُ فغََنوى وَ عَصننسیان عهد الهی آدم ابوالدشر را به عصـیان کشـاند: )   ( و فریـب  120( )طـه: أ دَمُ رَب

دْ لََُ عَزْمإً »ی اگر از سر تقصیر باشد، عصیان است  شیطان خورد  نسیان عهد اله در زمـره  « وَ لمَْ نََِ

اذعـان   "لـم ناـد  "شواهدی است که نشان می دهد نسیان آدم از سر تقصیر بوده است  زیرا 

دارد به اینکه ندودن عزم در وجود او از سر تقصـیر و کوتـاهی خـودش اسـت  گویـا او بـرای       

ری بوده است اما او عهدش را فراموش کـرد و تـرد عـزم    وفای به عهد، صاحب عزم مشتا

 ( 205-206، ص19،ج1406نمود  )نک: صادقی تهرانی،

نتیاه آنکه عزم، قاطعیت در حفظ عهد الهی بدون هیچ گونـه تردیـد اسـت و از آناـا     

های دشوار همراه است، لازمة چنـین عزمـی، چیرگـی  بـر     که پایداری در این مسیر با آزمون



 میدر قرآن کر"عزم"واژه یفیتوص یمعناشناس   18

 

، برای چشم پوشی از آن است، و چون انسان اسـیر جهـان مـادی اسـت، بایـد      خواهش نفس

پیوسته به یاد داشته باشد که این جهان تنها یک گررگاه برای آزمودن او بر حفظ و رعایت 

 پیمان الهی است و هر گونه فراموشی و آنگاه سستی عزم، او را به انحرا  خواهد کشاند 

 

 "عزم"هاي شناسایی جانشین .3

هـای  سـاختار و سـیا  کـاربرد واژه   ارچوب اصول معناشناسی توصیفی، توجه بـه  در چ

هـای  نشین با عزم در این آیات نه گانه نسـدت بـه سـایر آیـات قـرآن، بـرای کشـ  واژه       هم

هـای  هـای  واژه ای از همنشـین  جانشین اهمیت دارد  به عدارت دیگر جانشین عزم، تنهـا واژه 

نشین عزم می تواند باشـد کـه هـم تشـابه معنـایی داشـته باشـد و هـم دارای همـان رابطـه           هم

از ایـن رو بـرای    -نشـین نسـدت بـه عـزم دارد    یعنی رابطه مکملی کـه آن هـم   -مکملی باشد

نـد   نشین هایی که دارای رابطه مکملی اند موضوعیت دارجستاوی جانشین مناسب تنها هم

   شود های واژه عزم برای کش  جانشین مناسب، بررسی میدر ادامه هر کدام از همنشین

آمـده اسـت، کـه سـه بـار در       "عـزم "واژه امر به دو صورت: الامور و الامر در آیـات  

جمله )ان ذلک لمن عزم الامور( به صورت الامور در جایگاه مضا  الیه آمده است و تنهـا  

ی )فاذا عزم الامر( بـه صـورت الامـر در جایگـاه فاعـک عـزم آمـده        یک بار در جمله استعار

های مشتل  کاربرد ریشه امر در قرآن با توجه به کاربرد آن در آیات است  از میان صورت

نه گانه عزم، الامور در قرآن فقط پنج بار در جایگاه مضا  الیه آمده است کـه سـه بـار آن    

و   41حـج :   )"عاقدـه "الیـه واژه  دیگـر مضـا    در آیات مربوط بـه عـزم اسـت و در دو آیـه    

قرار گرفته است  که هر دو بار آن سـیا  کـامق متفـاوتی دارد  افـزون بـر آنکـه       ( 22: لقمان

واژه عاقده از نرر معنایی نیز ظرفیت لازم را ندارد، پس در چارچوب قواعد روابط جانشـینی  

 نمی توان آن را جانشین مناسدی دانست  

ود چون در دو مورد مرکور، الامور در جایگاه مضـا  الیـه قـرار گرفتـه     اما با این وج

بود، نگاهی اجمالی به آیات عاقده صورت گرفت و روشن شد که در همه این آیـات اصـک   

( 184،ص8،ج1385)مصـطفوی، "آمـدن چیـزی در پـی چیـز دیگـر     "معنایی این واژه یعنی: 

برای مومنان و فرجـام بـد بـرای غیـر     شود و در شماری از این آیات به فرجام نیک دیده می
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َّتيایشان اشاره شده است، مانند آیه ) ُّهنإ تِنلََْ  مَثلَُ إلجَْنَّةِ إل ٌ وَ اِل َِ تِهَنإ إلَْْرْنإرُ أُكُُّهنإ دإ ْ َِ نري مِننْ  وُعِدَ إلمُْتَّقُونَ تََْ

َّقَوْإ وَ عُقْبَ  عُقْبَ  ينَ إت سئله حاکی از تاکید قرآن بر فرجـام اندیشـی    (  این م35)رعد:  إلْكافِرينَ إلنَّنإرُ  إلََّّ

انسان دارد  یکی از مصادیق حزم نیز فرجام اندیشی است  عزم بدون حزم، نیز عزم نیسـت و  

در فرهن  قرآن بر عزم حکیمانه تاکید شده است  از این رو واژه عاقدت در حـوزه معنـایی   

 نیست  تواند قرار گیرد اما جانشین مناسدی برای واژه عزمعزم می

نشـین  سوره محمـد در سـیاقی اسـتعاری هـم     21نیز در آیه  "امر"صورت مفرد مرفوع 

توانـد صـاحب   عزم شده است، )فاذا عزم الامر(، فاعک در معنای مفعول است زیـرا امـر نمـی   

  کاربرد قرآنی از ریشـه امـر در جایگـاه    1عزم باشد  فعک عزم نیز در معنای قطعی شدن است

نشینی را با فعک جـاء دارد، کـه   در این میان یازده بار، یعنی بیشترین هم .فاعک هفده بار است

َّنهُ قنَدْ جنإءَ أَمْنرُ رَب ِنكَ  "در برخی از این آیات سیا  کاربردی مشابه نیز دارد  مانند آیـه   ن
ِ
)هـود:   "إ

در معنای اصلی خود یعنی آمدن نیست، بلکـه بـه معنـاى حتمـم      "جاء "( که فعک ماضم76

 (  327، ص10،ج1390طدایی،شدن است)طدا

سازد که در همه آنهـا امـر اشـاره بـه عـراب الهـی دربـاره        بررسی این آیات روشن می

رسد این امر، در حکم  عاقلی با اراده قطعی برآمـدن، فـرض شـده    بدکاران دارد و به نرر می

، با معنـای حتمـی شـدن    "جاء"است  بنابراین هرچند شاید بتوان گفت گاه کاربرد استعاری 

را  "عـزم "امکان جانشینی محدود را دارد، اما در اصک معنا، تشابه لازم معنایی برای جانشینی

ای که هم از جهـت سـیا  و   ندارد  ابنابراین در ماموع آنکه در هیچ یک از این موارد واژه

 هم از جهت معنا ظرفیت جانشینی داشته باشد، یافت نشد 

نَّ ذلَِِ مِنْ عَزْمِ إلُْْمُورِ نشینی صدر با عزم ، در سه مورد در قالب جمله هم
ِ
اسـت کـه حـر      إ

اشاره ذلک به آن بازگشت دارد؛ اما صدر در هیچ آیه دیگری در چنین سیاقی به کـار نرفتـه   

( است؛ امـا  35()الاحقا  :سُنلفإَصْبِِْ كَما صَبََِ أُولوُإ إلعَْزْمِ مِنَ إلرُّ نشینی دیگر آن هم در آیه )است  هم

نه به سیا  ظاهری آن و نه به سیا  تاویلی آن: )اصدر صدرا کصدر( در آیـه دیگـری بـه کـار     

                                                 
 الأَْمْرُ( در واقع عَزمَ در )فَذ ذا عَزمََ (؛90، ص2، ج1421الأَْمْرُ ( فاعک در معنای مفعول است)ازهری، فَذ ذا عَزمََامر در )   1

 ( 534،ص1، ج1421عُز م و ماهول است)ابن سیده،
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( بـه سـیا  تـاویلی آن شـداهت دارد امـا واژه      5)معـارج:   فإَصْنبِِْ صَنبِْإً جََنيلاً نرفته است؛ تنها آیه 

 اژه را ندارد جمیک در ایناا ظرفیت معنایی لازم برای جانشینی با این و

نشـینی دارد و  ( بـا عـزم هـم   159()آل عمـران:  فإذإ عزمت فتوكَّ علَ اللهواژه توکک در آیه )

سیا  کاربردی آن در این آیه نسدت به سایر مـوارد کـاربرد آن در قـرآن، منحصـر بـه فـرد       

 است 

نْ عَزَمُنوإبقـره)  227: الطق  و عقده النکا  در آیات "عزم"نشین دیگر دو هم
ِ
نلاقَ  وَ إ ( إلطَّ

انـد و  ( فقط یک بار در قرآن در حالت مفعولی بـه کـار رفتـه   وَ لا تعَْزمُِوإ عُقْدَةَ إلن ِكاحِ بقره)  235و 

 آن هم در آیات عزم است 

نشـینی، واژه مناسـدی کـه هـم از جهـت معنـا و هـم از        بنابراین در چارچوب قواعد هم

 یافت نشد مناسب باشد،  "عزم"جهت سیا  کاربرد برای جانشینی 

  

 هاي معنایی عزممؤلفه .4

در آیات قرآن، زمینه لازم  "عزم"نشینی و جانشینی نکات حاصک از بررسی روابط هم

 های معنایی عزم را تا حدی هموار نموده است برای تحلیک مؤلفه

 

 اراده قويِ قاطعِ ملازمِ عمل است. عزم قرآنی، 4-1

های الهی، نیازمند عزم است؛ و از آناا که صدر  همراه با تقوا برای سربلندی در آزمون

بنابر پند حکیمانه لقمان برای توفیق در اصق  خود و کمک به اصق  جامعه بایـد صـاحب   

عزم بود؛ بلکه صدر  همراه با چشم پوشی  از انتقـام، بـدون عـزم ممکـن نیسـت، بایـد عـزم را        

 د و استوار دانست  ای نیرومناراده

امور روزمره که نفس بدان انس و عادت دارد؛ و گاه مایک به آن است، بر اساس میـک  

اند، شود؛ اما در امور مهم یا فو  العاده که متفاوت از امور معمولیو اراده معمولی اناام می

رد؛ نیـاز بـه   های نفسانی قـرار دا بلکه برای اناام بسیاری از اعمال صالح که در برابر خواهش

ای نیرومند و استوار است که بتواند نفس را برای اناام آن کار آماده، یـا بـه اناـام آن    اراده

نإ »حدیث سازد  کار وادار سازد  این اراده قوی و قاطع، جسم را هم نیرومند می مإ ضَعُفَ بدََنٌ عَم 
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( مویـد ایـن تفسـیر    400،ص4،ج1413 ،از امام صاد  علیه السقم )شیخ صدو« قوَِيتَْ علَيَْهِ إلن ِيَّةُ 

بر این اساس، سستی و نیرومندی جسم هم تابع عزم و اراده انسـان اسـت و اگـر عـزم     است  

ای کـه بـا جـان آدمـی     انسان قوی باشد، جسم و بدن هرگز سستی نشواهد کرد   چنین اراده

 سازد تردید فرد را به اناام کار ملزم میگره خورده است، بی

السـقم و  رآن کریم پیامدران ممتاز خود؛ نو ، ابراهیم، موسم، عیسم علیهماز این رو ق

را به صفت اولوالعزم مد  کرده است، زیرا در عمک بـه    -صلی الله علیه و آله وسلم-محمد

تاسم صدر و شـکیدایی در راه خـدا بودنـد  پـس از آناـا کـه عـزم،         و عهد الهی وفا کردند

ــقزم ع اراده ــاطع و م ــوی و ق ــب  ای ق ــن ابیطال ــی ب  -مــک اســت، حضــرت امیرالمــومنین عل

 « عرفت الله بِفَسخِ إلعَزإَ»ند: فرمایمی -السقمعلیه

 

  . عزم قرآنی، بر حکمت استوار است4-2
 ای است که بر پایه حزم شکک گیرد  انسان مؤمن باید بـا اندیشـه و  اراده حکیمانه اراده

اش، کافی در یک امر و بررسی زوایای مشتل  آن و پیامدهای دنیـوی بلکـه اخـروی    دقت

بدان اقدام نماید و همواره جانب احتیـاط عقلـی را نگـه دارد  بنـابراین مقدمـه عـزم مـؤمن،        

سنای است  چنین عزمی، فرد را در طول مسـیر از شـک و تردیـد دور    اندیشی و عاقدتمآل

سازد  در نتیاه فرد به خاطر دنیا یـا یکـی   ها را استوار میید و گامزداها را میسازد، شدههمی

فشارد  از این رو خداوند در گردد، بلکه برآن پای میاز مراهر دنیوی از تصمیم خود برنمی

بششی به مومنان تاکید دارد و هم توصیه بـه مشـورت و دوراندیشـی    این آیات هم برآگاهی

 کند می

  

 فضیلت اخلاقی استعزمِ قرآنی، یک . 4-3

بـرای   نرر از این کـه کار است، قطعبراى اناامعزم به لحاظ معنای لغوی، اراده محکم 

هاى مادى باشـد  امـا   امور دنیوی یا امور اخروی؛  فضایک یا رذایک؛ با انگیزه الهم یا با انگیزه

هـا و تصـمیم بـر    نامد  بلکه در فرهن  قرآن عـزم، اراده نیکـی  ای را عزم نمیقرآن هر اراده

اناام اموری است که به لحاظ شرعی مطلوب هستند، از این رو عـزم قرآنـی یـک فضـیلت     
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توان گفت، فضیلت عزم، اراده قـوی و قـاطع   طه می 115است  افزون بر آنکه با تکیه بر آیه 

و حاضر برای وفای به عهد الهی و بندگی اوست  چنـین عزمـی، برتـرین زاد و توشـه بـرای      

 سیر ایمان و قرب الی الله، عزم است حرکت در م

 

 ، استعداد اکتسابی است. عزمِ قرآنی4-4

عزم، تصمیم قلدی و امری درونی است و عمک رمره بیرونی آن است  از این رو اعمـال  

ما بروز ظاهری اراده و خواست قلدی ماست  کسب فضایک و پرهیز از رذایک امـوری نیسـتند   

اده معمول امکان پریر باشند، بلکـه نیازمنـد اراده مـقزم عمـک     تنها با تصور و یا میک و ارکه 

است  چنین توانمندیی، ذاتی و غریزی نیست و باید با تقش این عزم را ایااد کـرد و آن را  

فرمایند: )و ان عزموا(، )ولا تعزموا(، )فـاذا عزمـت(، )لـم    رشد داد  از این رو قرآن کریم می

رد به آنکه این اراده قاطع باید با خواست خـود فـرد در او   ناد له عزما(؛ که همگی اشاره دا

 تحقق یابد  

الدته انسان ذاتا دارای نیروی اختیار است و این نیرو مانند سایر قـوای ذاتـی هـم امکـان     

برای تحقق عزم در حوزه عمک دینی باید این اراده رشد یابد  رشد و هم امکان کاستی دارد 

د، توان فرد بر اناام فضایک و ترد رذایک و صـدر و شـکیدایی   تر شوو هر چه این اراده قوی

شود  یادکرد قرآن کریم از ایـن تصـمیم قلدـی بـا     بر بقها برای کسب رضای الهی بیشتر می

 (، تایید دیگری بر اکتسابی بودن آن است 227-224)الدقره:  "اکتساب قلدی"عنوان 

 

 گیرينتیجه 

   است  "عزم"های ماده همنشین پربسامدترین "صدر"و  "امر"دو ماده 

 بینـی قرآنـی، و   مدتنی بر جهـان  "عزم  قرآنی"(، إن ذلک من عزم الامور) بر اساس جمله

ها است  افزون بر آنکـه بررسـی کـاربرد ایـن مـاده در آیـات قـرآن،        عزم بر نیکی

نسدت به امـوری اسـت کـه از نرـر شـرعی مطلـوب هسـتند  بـه عدـارت دیگـر در           

 یک فضیلت بلکه خاستگاه فضایک است  "عزم"فرهن  قرآن، 
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  از  "عـزم قرآنـی  "و  "صدر قرآنی"نشین عزم است و اررگرارترین هم "صدر"ماده

نرر مفهومی بسیار نزدیک به یکدیگرند تا آناا که مفسران این دو را به یکـدیگر  

را  "صـدر قرآنـی  "در آیات مشتلـ ،   (إن ذلک من عزم الامنورتفسیر کرده اند  جمله )

( فإصنبِ کننما صنبِ إولنوإلعزم منن إلرسننلدانسـته اســت و آیـه )   "عــزم قرآنـی "بـارز   مصـدا  

 معرفی کرده است  "صدر قرآنی"پیامدران اولوالعزم را الگوی 

 تصـمیم  "عـزم "اند ولم به یک معنـا نیسـتند    عزم و صدر گرچه با یکدیگر مقزم ،

کـه برخـی از   ، نگهداشتن نفس در کار اسـت  این "صدر"قلدی بر اناام کار است و 

اند، و یا در آیات مورد مطالعه، صدر از عـزم  نرر لغوی عزم را به معنای صدر دانسته

دانسته شده است؛ بدان جهت است که صدر نتیاه عزم است زیرا مادام که تصمیم 

قلدم بر اناام کاری استوار است، انسان بر اناام آن کار رابت قدم است  همچنـین  

تـوان گفـت کـه نشـانه     لدی و پنهانی است با این بیان مـی از آناا که عزم یک امر ق

 ظاهری عزم بر چیزی، صدر بر آن است  

  سوره بقره، خداوند متعال از عزم واقعی انسـان آگـاه    235و  227با توجه به آیات

 است و از نگاه قرآن عزم  انسان در سعادت او موضوعیت دارد   

  آیه )در  "عزم"با  "توکک"نشینی با توجه به هم ِ ْ عنَلََ إللََّّ ذإ عَزَمْنتَ فتَنَوَكََّّ
ِ
عمـران:  ()آلفإَ

 (، رضای الهی در عزم  قرآنی موضوعیت دارد 159

  است  از نگاه قـرآن انسـان بایـد بـه عهـد الهـی        "عزم قرآنی"عهد الهی زمینه ساز

مدنی بر طاعت و بندگی خداوند متعال پایدند باشد و بـا ایمـان آوردن بـه خداونـد     

ای قاطع و نیرومنـد در مسـیر بنـدگی     لوازم این ایمان پایدند گردد و ارادهمتعال به 

خداوند حرکت کند و بر سشتی طاعت و ترد معصیت و دیگر مصـایب دنیـوی   

 صدر کند 

 هاست: عـزم قرآنـی، اراده قـوی  قـاطع      از نگاه قرآن، فضیلتن عزم دارای این مولفه

عزم  قرآنی، یـک فضـیلت    است؛مقزم  عمک است؛ عزم قرآنی، بر حکمت استوار 

   اخققی است؛ عزم  قرآنی استعداد اکتسابی است 
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Abstract 

"Azm" (determination) is one of the key words of The Holy Qurʼ an. 

The extent of its influence on the destiny of human beings has turned 

it into an essential word. This study analyses the meaning of the word 

"Azm" (determination) by studying it's paradigmatically and 

syntagmatic relationships based on structuralistic semantics. 

Considering the verses in which the word "Azm" has occurred, the 

words "Amr" (matter)" and "Ṣ abr (patience)" are the two most 

frequent collocations of the afore mentioned word. Otherwise the 

words "Tawakkul" (reliance), "Ṭ alaq" (divorce)", "Aqdat-a-nnikāḥ " 

(the tie of marriage)", "Shawir-hum" (consult them), "Ahdina" (our 

covenant)" and "Nisyān" (forgetting) are other collocations for the 

word with only one occurrence. Among these words, the word "Ṣ abr" 

is of great significance as to which some consider the two as 

synonymous. The collocation of the word "Ahd" with "Azm" indicates 

the priority status of the God’s covenant to determination. Studying 

the paradagmital relations of the word shows that there is not any 

suitable substitution for this word in the Qur'an. According to this 

study, four semantic components can be drawn from the occurrence of 

the word "Azm" in the Qur'an i.e. the wise conclusive will to serve the 

exalted God. The believer obtaining such a will and maintaining it 

would keep his covenant with Allah and will be safeguarded from the 

worldly and satanic temptations. 

Keywords: semantics of the word "Azm", "Amr", "Sabr". 
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